
به گمــان من مقدمــۀ اصلی معمــولاً مغفول 
در هــر تأملــی در ایــن مــورد، این اســت که از 
اول بدانیــم از منظــر چــه دانشــی یــا حتی از 
کدام منظر حضور انســانی به موضوع بهایی 
و بهاییــت نــگاه می کنیــم. الهیــات؟ فقــه؟ 
مردم شناســی؟ جامعه شناســی؟ تاریــخ؟ 
خاطره نگاری؟ حقوق؟ قانون اساسی؟ تجربۀ 

زیسته؟
هیچ عیبی ندارد و ای بسا حسن هم باشد که 
از منظرهــای گوناگون به موضــوع بپردازیم، 
اما باید از این که فاصله هــا و تفاوت های این 
دانش ها را نادیده بگیریم و نتیجه های یکی 
را به دیگری تسری بدهیم بی این که متوجه 
تفاوت های احتمالی مفهومی باشیم، پرهیز 
کنیم. همچنین باید به ایــن وضع که منتظر 
باشــیم نور حقیقــت تابیدن بگیــرد و نتیجه 
در تمام این منظرها به طرزی شــگفت انگیز 

یکســان باشــد هم تا حد امــکان خوش بین 
نباشیم. چنین تقارب هایی به آسانی و به طور 

معمول روی نمی دهند.
این که کسی دیده باشد که یک بار یک بهایی 
نوبتــش را در صــف نانوایــی بــه کســی دیگر 
بخشــیده، یا یــک بهایی، بــر عکــس، نوبت 
کســی دیگر را گرفته، نمی تواند چیزی بیش 
از خاطره نــگاری باشــد. از خاطــره نمی توان 
قاعــدۀ حقوقــی اســتخراج کــرد یــا تحلیــل 

جامعه شناختی بیرون کشید.
مقدمۀ باز هم نسبتاً مغفول دوم این است که 
بهاییت مانند هر موضــوع اجتماعی، علاوه 
بــر پهنۀ اجتماعــی یــک درازنــای تاریخی هم 
دارد و تاریخ همواره هم نشــین تغییر و تحول 
است. بسیاری از ما وقتی می خواهیم مثالی 
از خشونت سنگر گرفته زیر نقاب دین بزنیم، 
به راحتی از خوارج حرف می زنیم. چرا؟ چون 
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و تاریخ است.  در مؤسسه  روایت 
فتح در رده های مختلفی همچون 

نویسندگی، ویراستاری و مدیر 
محتوایی انتشارات فعالیت کرده 

است. همچنین سابقه اجرای برنامه 
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مقدس بوده است.

چند سطر  تأمل ساده در مورد 

بهایی و بهاییت
تنها گزارش عمومی موجود از خوارج گزارش 

مربوط به ترور و شهادت امیر مؤمنان است.
ما، دست کم ما مردم عادی، اطلاع از خوارج 
در دوران هــای تاریخــی دیگــر نداریــم. خبر 
نداریــم که اتفاقــاً آن جهــل بســیار زود جای 
خود را به تأمــلات و مداقۀ نظری داده اســت 
و خوارج )بپسندیمشان یا نه( در دوران های 
بعد در مقایسه با پیشینۀ خود و نیز در مقایسه 
با گروه های دیگر مســلمانان بسیار عقلائی 
بوده و زیســته و حکم داده اند. در این زمینه، 
هر چند بی ربط به بحث اصلی، شاید دیدن 

کتاب تیمانی بد نباشد.1
این کــه بهاییــت هم دچــار تحــولات تاریخی 
شده اســت مهم اســت و فراموش کردن این 
موضوع می تواند منشأ بسیاری سوءفهم ها از 
موضوع بشود. برای دیدن تاریخی سردستی 
از بهاییت می تــوان کتاب بروکشــا و فاضل را 
دید.2 اما توجــه به جزئیــات اجتماعی تاریخ 
بهاییت نیز بســیار لازم اســت. ایــن که توجه 
نکنیم کــه بابیــت و بهاییت در ابتــدا بیش از 
آن که آیین های پیچیده و ســتیزه جو باشند، 
جنبــش اجتماعــی گروه هایــی از مطرودان 

بوده اند بسیار مهم است.
از آن ســو، فهم ایــن هم کــه بســیار زود این 
جنبش که از مطرودان جذب نیرو کرده بود 
بدل به آیین شد و آیین هم آیینی ستیزه جو و 
متکی بر ترور بود باز مهم است. فهم مرحلۀ 
بعدی هم که بدل شــدن آیین ســتیزه جو و 
تروریســت به آیین متکی به نفوذ در شــاکلۀ 

حاکمیت و اقتصاد است مهم است.
حسین علی نوری )به قول خودش بهاء الله( 
ســال 1242 شمســی از ســرِ نوشــتن ایقان و 
متن های دیگر نیست که اعتبار یافته، بلکه 
کورســوی امیدی اســت بــرای بابیــانِ در هم 
شکســتۀ رو به اضمحلالِ نیازمند بازســازی. 
موقعیتی اســت که یــک جنبــش اجتماعیِ 
ناتــوان شــده، هم زمــان بــا گــذر از جنبــش 
اجتماعی به آیین نیاز به شخصیت اسطوره ای 
از کــف رفتــه )باب( و شــخصیت اســطوره ای 
حاضــر )بهــاء( دارد تــا مســئولیت جمعــی را 
بر دوش اســطوره بگــذارد و امیــد را از حضور 

اسطوره ای او بگیرد.
همین تحولات تاریخی، چهره های اجتماعی 
مختلفــی بــرای بهاییــت ایجــاد می کنــد. 
از جنبــش مطــرودان، تــا آییــن ســتیزه جو. 
از تروریــزم آیینــی، تا تشــکیلات نیمه مخفی 
بــا اهــداف کســب قــدرت از طریق نفــوذ در 
حاکمیت و در ساختارهای اقتصادی و کسب 
موقعیت های سیاســی اقتصــادی و خصوصا 
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